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مرگ پــدر و وظیفه سرپرســتی از مادر و شــش 
خواهر، او را از هجده‌ســالگی از تحصیل جدا و 
روانه بازار کار کرد؛ البته علی باقرزاده نگذاشت 
که نداشــتن تحصیلات آکادمیک، او را از علم 
و دانش دور کند، بلکــه وی با مطالعات فراوانی 
که در عرصه‌هــای مختلف انجام داد، خود را در 
عرصه‌هــای مختلف تاریــخ، فرهنگ، ادبیات، 

صنعت، کشاورزی و... صاحب ‌نظر کرد.
بقا می‌گفت: ‌»مرا سه کار ز کار جهان پسند آمد، 
که دعوتی نیامد هرگزم به کار دگر« این ســه کار 
عبارتند از:‌ صحبت با صاحبدلان و دوســتان، 
ســیاحت آفاق و گردش گیتی و ســوم کتاب. و 
به‌جرئــت می تــوان گفت که بقا در هر ســه این 
کارها سرآمد بود. تعداد دوستان و صاحبدلانی 
که وی با آن‌ها هم‌نشین بوده است، سر به آفاق 
می‌گذارد؛ از مرحوم کمال و صاحبکار و اخوان 
و قهرمــان گرفته تا حتی رهبــر معظم انقلاب. 
در گردش گیتی و ســیر آفاق هم تنها اشــاره به 
ســفرنامه‌های متعدد ایشــان کفایت می‌کند. 
کمترشاعری است که این چنین جهان را گشته 
باشد، حتی سعدی هم که به سفر کردن شهرت 
دارد، بیشتر ســفرهایش سمبلیک بوده است. 
اســتاد، رمز این سفرهای بی‌شــمار را در آسان 
گرفتن سفر می‌دانست. کتاب خواندن، سومین 
کاری بود که او از آن لذت می‌برد. او در 60سال 
آخر عمرش، روزی دســت‌کم سه ساعت کتاب 

می‌خواند.

به بهانه اولین سالروز درگذشت استاد باقرزاده

مصاحبه با درس زندگی

}نگاه{

}هم‌محلی{

  با هم بازی 
می‌کردند و برگ‌ها 
را به سر و روی هم 
می‌پاشیدند مثل برف، 
اما به‌محض اینکه 
دوربین را سمتشان 
گرفتیم، خیلی شیک و 
رسمی برایمان ژست 
گرفتند. این‌ روزهای 
آخر پاییز که با طرح 
شهرداری، برگ‌های 
پاییزی هفتگی جمع 
می‌شود، فرصت خوبی 
است برای بچه‌ها تا 
به‌جای برف‌های نیامده، 
با برگ بازی کنند

ســه ســال پیش بود که بــرای گفت‌وگو به منزل اســتاد باقــرزاده رفتیم و 
خودکاری را که نه چندان برورویی داشت، نه قیمت و نه حتی جوهری، در 
منزل ایشان جاگذاشــتیم. فردای آن روز راننده استاد جلوی در روزنامه، 
پاکتی به دســتمان داد که پشــت آن نوشــته بود: »برســد به دست خانم 
سیدی. باقرزاده.« با تعجب پاکت را باز کردیم و با دیدن خودکار تعجبمان 
بیشتر شد. بلافاصله با اســتاد تماس گرفتیم تا هم تشکر کنیم و هم علت 
این کارشان را جویا شویم. در این زمان بود که استاد باقرزاده اولین درس 

زندگی‌شان را به ما آموختند.
»چشــمان پدرم در ســال‌های آخر عمرش آب‌مروارید آورده بود و خیلی 
خوب نمی‌توانســت اجسام را تشــخیص دهد. یک روز پدر دکتر آریان نزد 
پدرم آمد و با هم از ایام قدیم گفتند و شنیدند. وقتی آقای آریان رفت، پدرم 
دید که چیزی روی میز جامانده اســت اما درست نمی‌توانست تشخیص 
دهد، چیست. نگاه کردم و گفتم یک کبریت است که سه چهار سیخ بیشتر 
ندارد. پدرم گفت: »ســریع این را ببر و به آقای آریــان بده.« این حرف در 
آن زمان برای من خیلی ســنگین بود. من، یک پسر هفده‌ساله، از سرای 
شاه‌ولی‌خان، این همه راه را بروم و سه سیخ کبریت را به آقای آریان در سرای 
سودمند بدهم؟ آن‌هم کبریتی که کل بسته‌اش ده‌شاهی بیشتر نمی‌شد! 
گفتم اینکه ارزشی ندارد که من این همه راه بروم. پدرم نگاه غضب‌آلودی به 
من کرد و گفت: »مال مردم، مال مردم است و نباید اینجا باشد.« کبریت را 
گرفتم و با ناراحتی به طرف در راه افتادم. پدرم از چشمانم خواند که قصد 
دارم بروم و در بازار دوری بزنم و بعد بیایم و بگویم کبریت را برده‌ام؛ به همین 
خاطر هنوز به در نرســیده بودم، مرا صدا کرد و گفــت: »من با آقای آریان 
تماس می‌گیرم و از رســیدن کبریت به دستشان مطمئن می‌شوم.« البته 
واقعا هم تصمیم بنده همان بود؛ چون برایم خیلی دشوار و خجالت‌آور بود 
که این همه راه را برای سه سیخ کبریت بروم. فکر می‌کردم حتی آقای آریان 
هم به من بخندد. وقتی برگشتم، پدرم گفت: »اگر کسی به خودش اجازه 
بدهد که یک سیخ کبریت مردم را نزد خود نگاه دارد، فردا هم اجازه می‌دهد 
دو ســکه را نگاه دارد و پس‌فردا بیشتر را.« و این اولین درس زندگی‌ای بود 

که پدرم به من آموخت.« یادش گرامی!

 درباره بقا
علی باقــرزاده، متخلص بــه بقا، متولــد 11تیرماه1308 بــود. عده‌ای 
وی را به‌اشــتباه زاده یزد می‌داننــد، اما وی یزدی‌الاصل و متولد مشــهد 
اســت. پســوند چهارجویی ادامه فامیلش هم به دوران فعالیت پدرش در 

چهارجوی)ترکمنستان فعلی( مربوط می‌شود. 

}درنگ{
شش سال پیش بود، همین ماه 
آذر. هــوای آن روز را نمی‌دانیم 
امــا مصاحبــه گرمــی شــد. 
شهرآرامحله که در آن روزها تازه 
جان گرفته بود، در یکی از اولین 
شــماره‌هایش به‌ســراغ مجید‌ 
زاده‌تراب رفت؛ کوهنوردی که 
حالا جــای خالــی‌اش، داغی 
بزرگ بر دل مشهدی‌ها گذاشته 
اســت. به بهانه درگذشــت این 
هم‌محلــی اســتوار، به مــرورِ 
قسمت‌هایی از مصاحبه وی با 

شهرآرامحله می‌پردازیم.

       ورزشکار محله الهیه
مجید زاده‌تراب و خانواده‌‌اش‌، از اهالی باصفای محله الهیه‌اند. او ورزشکار 
اســت و در رشــته‌های دوومیدانی و کوهنوردی مدال‌های مختلفی کسب‌ 

کرده است.
     دبیر سخت‌گیر فیزیک و آغاز راهی که به کوه ختم شد

زاده‌تراب درمورد آغاز فعالیت‌های ورزشی‌اش می‌گوید: »تا شانزده‌سالگی 
ورزش را به‌صورت جدی دنبال نمی‌کردم، اما در ســال دوم دبیرستان یک 
اتفاق ساده باعث شد به‌سمت ورزش بروم.« او ادامه می‌دهد: »زنگ فیزیک 
بود. دبیر سخت‌گیری داشتیم. مدتی بود که تبلیغات مسابقات دوومیدانی 
را دیده بودم و آن روز برای نرفتن به کلاس فیزیک راهی مسابقه شدم. اتفاقا 

در آن مسابقه توانستم مقام اول را کسب کنم.«

     از دوومیدانی تا کوهنوردی
زاده‌تراب در ادامــه راه دوومیدانی بــه کوهنوردی علاقه‌مند می‌شــود. او 
می‌گوید: »در ســال‌هایی که برای دویدن تمرین می‌کردیم، به دشــت‌ها و 
تپه‌های اطراف مشــهد می‌رفتیم و همان‌جا به کوهنوردی علاقه‌مند شدم 
و آن‌را به‌صورت حرفه‌ای دنبال کردم. سال84 قله بینالود و پس از آن نیز در 
سال85 قله‌ دماوند را فتح کردم. سال86 نیز به‌همراه تیم کارگران استان به 

قله آرارات و در سال88 به چند قله از رشته‌کوه‌های اورست صعود کردیم.«

     کوه برایم مقدس است
زاده‌تــراب می‌گوید: »کوه برایم حالت تقدیس دارد. ایســتادن در نوک قله 
حالتی عرفانی در من ایجاد می‌کند. شــاید فقط پنــج دقیقه بتوانی در قله 
بمانی، اما همان چند دقیقه خودش دنیایی دارد که قابل توصیف نیست. 
کوه به شما درس استقامت و صبر می‌دهد. این ورزش برخلاف سایر رشته‌ها 
که رقابتی است و باید حریف را از میدان بیرون کنی، رفاقتی است. در کدام 
رشــته ورزشــی وقتی غذای حریفت تمام می‌شــود، غذایت را با او تقسیم 
می‌کنی و او را از موانع عبور می‌دهی تا به پیروزی مشترک دست پیدا کنید؟«

بازانتشار قسمت‌هایی از مصاحبه آذرماه 90 
شهرآرامحله منطقه12 با مجید‌ زاده‌تراب

خداحافظ هم‌محلی استوار!


